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چکیده � 

ین موضوعات و مســــائل قرآن‌ ‌ شــــناسی و قرآن‌ پژوهی در  یب قرآنی از مهم‌تر از آغاز نزول قــــرآن واژگان غر

یان را به‌خود مشغول  بان‌ شناسان و مفسران بوده است. این واژگان علاوه بر آنکه لغت‌ شناسان و نحو میان ز

 
ً
ساخته است، مفسر ان را نیز در ارائۀ تفسیری درســــت از معنای واژه دچار چالش کرده است. مفسر ان غالباً

با نگاهی تفصیلی و دقت بیشــــتر به این واژگان پرداخته‌ اند تــــا کارکرد زبانی و تفسیری ایــــن واژگان را به‌طور 

شفاف بیان کنند. مع‌الوصف تمامی مفسر ان از یک شیوه و بیان معنای مشخص و واحدی استفاده نکرده‌ اند 

و اختلافاتی میان مفسر ان شیعه و سنی و مفســــر ان قدیم و معاصر دیده می‌ شود. این مقاله درصدد است به 

بی بپردازد. این تفاسیر به‌صورت متنوع،  یم و فرهنگ لغــــت عر یب قرآنی در تفاسیر قرآن کر بررسی پنج واژۀ غر

از تفاسیر شیعه و اهل‌تسنن و همچنین تفاسیر قدیم و جدید انتخاب شده است. این مقاله با تکیه بر روش 

توصیفی -تحلیلی، سیر تحول و تطور برداشــــتهای تفسیری مفســــران شیعه و اهل‌ســــنت از این پنج واژه، و 

، از آغاز تا دوره معاصر را  یخ تفسیر نیز تحلیل چگونگی اســــتنباط و بســــط مفهومی این واژگان در بســــتر تار
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 کوتاه و به‌شکل مصداقی به تبیین معنای واژگان 
ً
بررسی می‌کند. نتیجه نشان می‌ دهد که تفاسیر ابتدایی غالباً

پرداخته‌اند و تفاسیر میانی با پختگی بیشــــتر و تفاسیر جدید با بیان جنبههای تازه و ظرافت بیشتری معنای 

یت روایات  یت روایات و تفاسیر شیعه با محور  با محور
ً
واژگان موردنظر را تبیین کرده‌ اند. تفاسیر اهل‌تسنن غالباً

بی نیز نشــــان  و بافت و سیاق آیات قرآنی به تبیین معنــــای واژگان پرداخته‌اند. بررسی فرهنگهای لغت عر

یشههای معنایی مشــــترکی، چون »دخول«، »سرعت در خدمت«، »خاموشی و  می‌دهد که این واژگان از ر

« و »واژگون‌ســــازی حقیقت« برخوردارند که سیر تطور معنای تفسیری آنها بر همین  سکون«، »محفظۀ نور

معانی استوار شده است.

یب، سیر تطور معنایی، تحلیل تطبیقی، تفاسیر شیعه، تفاسیر اهل‌سنت. یم، واژگان غر واژگان کلیدی:  قرآن کر
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مقدمه � 

یب« در کلام  به‌معنای سخن غامض، پیچیده و مبهم است و رابطۀ آن با معنای اصلی کلمه در این  »غر

یب، دور از ذهن است و نیاز به تفسیر و توضیح دارد )خوری، 1403، ج3، ص165(. در قرآن  است که واژۀ غر

یب می‌ نامند، این غرابت بدان معنا نیست که آنها ناشناخته یا  یم واژههایی است که علما آنها را واژگان غر کر

یب  یل و تفسیر غر یرا قرآن از چنین واژگانی پیراسته است، بلکه مقصود واژههایی است که هنگام تأو نادرند؛ ز

می‌ نماید، به گونه‌ ای که همۀ مردم در فهم آنها برابر نیســــتند )صادق الرافعی، 2000م، ص50(. با وجود اینکه 

یم را بــــه خود اختصاص داده‌اند و با توجه به نیــــاز وحیانی و بافت متنی  این واژگان بخش کوچکی از قرآن کر

 بستن تلاش و  کتاب، استفاده از آنها هدفمند انجام گرفته اســــت. آنچه در اینجا مهم و ضروری است، به‌کار

یم برای تبیین و شرح معنای چنین واژگانی است،  یان و مفســــران قرآن کر بان‌ شناسان، نحو کوشش ازجانب ز

گاه سازد. به‌نحوی که خواننده را در بیان فهم معنای مقصود و بلاغتِِ پنهان در آن، آ

بارۀ  متناســــب با اهمیت و ضرورت بررسی چــــنین واژگانی، در همان آغــــاز نزول قرآن بحث و پرســــش در

چنین واژگانی آغاز شــــد و خود پیامبر ؟ص؟ به‌عنوان اولین مفســــر قرآن به تبیین ایــــن واژگان برای مخاطبان و 

بارۀ مسائل لغوی قرآن باشــــدت آغاز شد. درنتیجه،  مســــتمعان می‌ پرداختند. در قرن دوم هجری، بحث در

یب القرآن«، »معانی القرآن«، »مشــــکل القرآن« و »مجاز القرآن« تألیف شد. پیشینیان  ین »غر آثاری با عناو

ین را مترادف می‌ دانســــتند و آنها را به‌جــــای یکدیگر به کار می‌ بردند. برخی از لغت‌ شناســــان نیز  این عناو

ضمن توضیح لغات، به آیات قرآن استشــــهاد می‌کردند و علاوه‌بر معانی مفردات آیــــات، به مباحث نحوی 

و قرائتهای مختلف آنها نیــــز می‌ پرداختند )فراهیــــدی، 1410ق، ج8، ص 208(. در هر صورت، به موضوع 

یم،  بارۀ آن کتابهای متعدد نگاشته شده است )ابن‌ند یب القرآن در سدههای گوناگون توجه شــــده و در غر

یم یکــــی از ابزارهای لازم برای دانــــستن معانی آیات  یــــرا دانستن معانی مفردات قــــرآن کر 1366، ص37(؛ ز

است. ازاین‌رو  دانستن این فن برای مفسر  قرآن ضروری است، وگرنه پرداختن به کتاب خدا بر او روا نیست 

)زرکشی، 1408ق، ص396(. بنابراین اولین دانش قرآنی که مفسر به آن نیازمند است، دانش لفظی است و 

ازجمله دانشهای لفظی، تحقیق پیرامون مفردات الفاظ است و برای کسی که می‌ خواهد معانی قرآن را درک 

، دو  یگر اســــت )راغب اصفهانی، 1412ق، ص54(. به‌عبارتی، دانش لغت‌ شــــناسی و تفسیر کند، اولین یار

دانش مهم در قرآن پژوهی هستند که با همدیگر هم‌پوشانی دارند.

یب قرآن، با تکیه بر ابزار  اما آنچه مسألۀ پژوهش حاضر است، شناخت دقیق و روشن معنای واژگان غر
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مقایســــه و مقابله اســــت. ازهمین‌رو، مقالۀ حاضر چندین کتاب تفسیری مهم از مفسران شیعه و اهل‌سنت 

و همچنین تفاسیر قدیم و جدید را انتخاب کرده اســــت. در این میان، معنای ارائه‌شــــده توســــط هر مفسر  از 

پنج واژۀ مورد بحث )واژگان ولیجه، حفده، هامدة، مشــــکاة، افک( تبیین شــــده و نیز به مقایسۀ این معانی و 

سیر تطور آنها از زمان گذشــــته تاکنون پرداخته اســــت، تا علاوه بر تبیین چگونگی سیر تطور برداشتهای 

یخ تفسیر به‌ دست آید. این پژوهش   مناســــب و دقیقی از معنای این واژگان در تار
ً
یباً تفسیری، شــــناخت تقر

با این روش جدیدِِ مقایســــه‌ ای، تنها پنج اســــم را انتخاب کرده اســــت تا با رعایت اصل تناسب میان واژگان 

موردنظر به نتیجۀ مطلوبی دست یابد.

سؤالات پژوهش � 

یر است: این پژوهش درصددِِ پاسخگویی به دو سؤال ز

یقین در مواجهه با پنج واژۀ قرآنی )ولیجه،  •  برداشته‌ای تفسیری مفســــران فر سیر تحول و تطور

یقین چگونه است؟ حفده، هامدة، مشکاة، إفک( در فرهنگه‌ای لغت عربی و تفاسیر فر

چه تمایزات بــــارزی میان معنای پایه‌ای ایــــن واژگان در فرهنگه‌ای لغت عربی و ســــیر تحول و  •

یقین وجود دارد؟  برداشته‌ای تفسیری آنه‌ا در تفاسیر فر تطور

پیشینۀ پژوهش

ین آنها می‌ توان  یب قرآنی تاکنون پژوهشهای مختلفی صورت گرفته اســــت که از مهمتر بارۀ واژگان غر در

یر اشاره کرد: به موارد ز

، منتشرشده در  • یب القرآن« )1385(، به قلم عباس عبدا‌للّهپور مقالۀ »دانش واژگان دشوار فهم »غر

مجلۀ پژوهشه‏‌ای قرآنی. در این جستار با عنوان »دانش واژگان دشوار فهم قرآن« نخست از جایگاه 

یف  یف آن از میان تعار این دانش درمیان دیگر دانشه‌ای قرآن سخن گفته شده اســــت. آنگاه تعر

یب القرآن تا روزگار یاران نبی اعظم ؟ص؟  قرآن‌پژوهان مطرح شده است و در ادامه، پیشینۀ دانش غر

را بررسی کرده اســــت و از تلاشه‌ای دانشــــورانی چون »ابان ‌بن تغلب«، »ابوعبیده معمر بن مثنی 

یاد  فراء«، »ابوبکر سجستانی« و »راغب اصفهانی« یاد شده است.  یا  یحیی ‌بن  ز تیمی«، »ابوزکر
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یب القرآن« )1390( به تحقیق فاطمه دست‌رنج،  • یکردهای ادبی در تفســــیر غر مقالۀ »واکاوی رو

یت و علوم انسانی در ایران، مجموعه‌مقالات دومین همایش بین‌المللی  همایش پژوهشه‌ای مدیر

یب در کتاب  یکردهای ادبی در تفســــیر واژگان غر و چهارمین همایش ملی. این مقاله به بررسی رو

يشهي‌ابی لغات  ید بن علی بن الحسین )ع( پرداخته اســــت. از نگاه آن محقق، ر يب القرآن« ز »غر

يب قرآن، استشهاد به اقوال قبايل عرب و بيان کاربردهای مختلف يک لغت در قرآن،  مشکل و غر

بات، بيان ترادف، اشــــتراک لفظی و نکات بلاغی نظير مجــــاز و کنايه در آيات  بحث پيرامون معرّ

قرآن، از اهم موارد تفسيری است که در ابعاد مختلف ياد شده است.

یم« )1396(، به تحقیق  • یب قرآن کــــر مقالۀ »نقش احادیث معصومان در معنایــــابی واژهه‌ای غر

سید محسن موســــوی و حجت علی‏‌نژاد در مجلۀ حســــنا )شماره 33(. مقالۀ حاضر به بررسی نقش 

ین افراد در فهم معنای قرآن در تفســــیر و تبیین معنای  احادیث ائمۀ معصوم ؟عهم؟ به‌عنــــوان داناتر

یف در  واژگان به طور کلی پرداخته اســــت. نتایج این پژوهش حاکی از آن اســــت که احادیث شــــر

یب قرآن می‏‌تواند نقشه‌ای مختلفی ایفا کند، ازجمله: عبور از معنای  معنایابی وتفسیر واژهه‌ای غر

ظاهری لفظ، تعیین معنای مراد و مقصود از واژه در قرآن؛ انتخاب یکی از دو یا چند معنا برای واژه، 

ایجاد معانی جدید برای واژه و تعیین مصداق و یا مصادیق برای واژه است.

مقالۀ »دلیــــل غرابت معنایی واژگان قرآن؛ بــــررسی موردی واژگان »ســــفه«، »رغد« و »صاعقه«  •

)1400(؛ با تحقیق اعظم فرجامی و طاهره معصومی، منتشرشده در مجله مفتاح. در پژوهش حاضر 

یب انتخاب شــــدند تا میان کاربرد قبل  سه واژۀ »ســــفه«، »رغد« و »صاعقه« از دسته واژگان غر

از نزول و استعمال قرآن و نیز کاربرد آنه‌ا بعد از نزول مقایسه شــــود. برخی از این مفاهیم جدید یا 

گسترش‌یافته، نزد قبائل عرب آشنا بوده و کاربرد داشته است و قرآن بر آنه‌ا رنگ دینی زده است.

یکردی مقایســــه‌ ای در ابعاد وسیع‌ تر )تفاسیر شیعه و ســــنت و تفاسیر  اما مقالۀ حاضر از آنجایی که با رو

یب می‌ پردازد تا سیر تطور معنایی و تفسیری واژگان را در این تفاسیر مورد  قدیم و جدید( به بررسی پنج واژۀ غر

مداقّّه و بحث قرار دهد، تحقیقی جدید است که تاکنون کسی به آن نپرداخته است. 

ینش تفاسیر مورداستفاده در این پژوهش براساسِِ سه معیار اصلی صورت گرفته است: تنوع مذهبی  گز

)شــــامل تفاسیر شیعه و اهل‌سنت(، تنوع زمانی )شــــامل تفاسیر کهن از قرنهای نخســــتین، تفاسیر میانی و 
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، تأثیرگذار و موردتوجــــه قرآن‌پژوهان  یخ تفسیــــر ( و شــــهرت علمی )تفاسیری کــــه در طول تار تفاسیر معاصر

بوده‌اند(. بر این اســــاس، تفاسیری چون تبیان شیخ طوسی، مجمع‌البیان طبرسی و المیزان طباطبایی ازسوی 

مفســــران شیعه، و تفاسیر طبری، کشــــاف زمخشری، ابن‌کثیر و المنار رشید رضا، ازسوی مفســــران اهل‌سنت 

یخ تفسیر ارائه دهند. یری جامع از سیر تطور برداشتهای مفسران در بستر تار انتخاب شده‌اند تا تصو

1. بحث و بررسی

یب مورد بحث قــــرآنی در پاره‌ ای از تفاسیر شیعه و ســــنت  در این بخش از مقاله، به بررسی پنــــج واژۀ غر

پرداخته می‌ شود و سیر تطور و تفاوتها و تیزبینیهای هر مفسری به بحث و بررسی گذاشته می‌ شود. 

»
ً

1-1. واژۀ »وََلجََيةً

ا  مَّ�َ
َ
وا وََ لَ

ُ
نْْ تُُتْْرََکُ

َ
مْْ حََسِِبْْتُُمْْ أَ

َ
یم اســــت که تنها یک بــــار در آیــــۀ: »أَ یب قرآن کر واژۀ »ولیجه« یکی از واژگان غر

بِِما  خََرٌٌيب  هُُ  اللَّ�َ وََ  وََلجََيةًً  مُُؤْْمِِنينََ 
ْ
الْ لاََ  وََ  رََسُُولِِهِِ  لا  وََ  هِِ  اللَّ�َ دُُنِِو  مِِنْْ  خِِذُُوا  يََتَّ�َ مْْ 

َ
لَ وََ  مْْ 

ُ
مِِنْْکُ ذينََ جاهََدُُوا 

َ�
الَّ هُُ  اللَّ�َ مِِ 

َ
يََعْْلَ

ونََ«)توبه/16( به کار رفته اســــت. این واژه در سیاقی نازل شــــده اســــت که خداوند مؤمنــــان را از اتخاذ 
ُ
تََعْْمََلُ

باز محل   می‌دارد. مفهوم دقیق »ولیجه« و گسترۀ معنایی آن از دیر دوســــتان و هم‌رازانی از میان غیر مؤمنان باز

بی و سپس سیر تطور معنایی  یشه‌یابی این واژه در فرهنگهای لغت عر یان بوده است. ر بحث مفسران و لغو

یقین، نقش مهمی در فهم صحیح آیه و مقصود الهی دارد. آن در تفاسیر فر

1-1-1. بررسی لغوی 

یشۀ »ولج« به‌معنای دخول و ورود است. فراهیدی در کتاب  در فرهنگهای لغت عربی، »ولیجه« از ر

ید: »الولیجــــة: الدخیلة فی القوم من غیرهــــم« )فراهیــــدی، 1410، ج8، ص208(. ابن‌فارس  »العین« می‌گو

یشــــۀ »ولج« را به‌معنــــای دخول در چیزی می‌داند و »ولیجــــه« را به‌معنای »بطانــــة« و »دُُخََلاء«؛ یعنی  ر

نزدیکان و هم‌رازان معنا کرده اســــت )ابن‌فــــارس، 1404ق، ج6، ص142(. ازهری آن را به‌معنای »دوســــت و 

یســــد: »الولیجة:  ولی« آورده اســــت )ازهری، 1421ق، ج11، ص131(. راغب اصفهانی در »مفردات« می‌نو

البطانة من غیر أهــــل الدین« )راغب اصفهــــانی، 1412ق، ص882(. ابن‌منظور به نقل از فــــراء، »ولیجه« را 

، 1414ق، ج2، ص400(. فیروزآبادی نیز آن را   به‌معنای »رازنگهدار از مشرکان« دانســــته اســــت )ابن‌منظور

به‌معنای »کسی که از غیر خانواده خود مورد اعتماد قرار می‌گیرد« تفسیر کرده است )فیروزآبادی، 1415، ج1، 
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ص289(؛ بنابراین، اهل لغت بر معنای اصلی »دخول« و سپس »هم‌رازی و رازداری« اتفاق‌نظر دارند.

1-1-2. بررسی واژه در تفاسیر شیعه

شیخ طوسی در »التبیان«، ولیجه را »الدخیلة فی القوم من غیرهم« معنا کــــرده و آن را با واژههای »دخیلة« و 

، دوست  »بطانة« هم‌معنا دانسته است )طوسی، بی‌تا، ج5، ص187(. طبرسی در »مجمع البیان« آن را محرم اسرار

و صاحب اختیار تفسیر کرده است )طبرسی، 1372ش، ج2، ص726(. فیض کاشانی در »تفسیر الصافی« آن 

را به »مخلصین« و کسانی که از غیر خدا هم‌راز نمی‌گیرند، تعبیر کرده است )فیض کاشانی، 1415، ج2، ص326(. 

، ولیجه را  به‌معنای محرم اسرار می‌داند و بر جنبۀ اشراف بر باطن  علامه طباطبایی در »المیزان« با نگاهی عمیق‌تر

کید می‌کند )طباطبایی، 1417ق، ج3، ص386(. طیب در »اطیب البیان« آن را »دخول در حزب  در این واژه تأ

الهی« معنا کرده و به گفتمان سیاسی زمانه پیوند زده است )طیب، 7813ش، ج6، ص191(.

مفسران شیعه در تبیین واژۀ »ولیجه« دقت و نکته‌ســــنجی قابل‌توجهی به کار گرفته‌اند و بر بافت قرآنی 

ید: »الوليجــــة: الدخيلة في القوم من غيرهم، يقال: ولج يلج  کید کرده‌اند. شیخ طوسی در تفسیر خود می‌گو تأ

. وکل شيء دخل في شيء  ، بمعنى الدخول. والوليجة والدخيلة والبطانة نظائر
ً
اًج�لُّج


، وتولج تو

ً
، وأولج إيلاجاً

ً
ولوجاً

وليس منه، فهو وليجة« )طوسی، بی‌تا، ۵، ص۱۸۷(. 

او با این بیان، »ولیجه« را  به‌معنای کسی می‌داند که در میان قومی وارد شــــده؛ اما از آنان نیست. شیخ 

یده  طوسی با تکیه بر معنای لغوی و ســــاختار ســــخن عربی، این معنا را متناســــب با بافت و سیــــاق آیه برگز

، معنای واژه را در  یرا آیه درصددِِ ترسیم مرزی روشن میان مؤمنان و غیرمؤمنان است. اگرچه این تفسیر است؛ ز

چارچوب لغوی آن تبیین می‌کند؛ اما همچنان به تبیین دقیق مقصود نهایی آیه نمی‌پردازد. 

ید:  »المخلصين غير  ، »ولیجه« را به »مخلصین« تفسیر کرده است و می‌گو فیض کاشانی با دقتی افزون‌تر

ع، قيل: أراد بنفي العلم نفي 
يفشون إليهم أسرارهم. ولما دلت على أنه متو�قََّ المتخذين من دونهم بطانة يوالونهم و

المعلوم« )فیض کاشانی، ۱۴۱۵ق، ۲، ص۳۲۶(. 

  به‌معنای »فرد بیگانه« نیســــت؛ بلکه به کســــی اطلاق می‌شود که بتوان بر او 
ً
به نظر او، »ولیجه« صرفاً

اعتماد کرد و راز دل گفت. ازاین‌رو، عنصر »رازداری« و »اخلاص« در این تفسیر برجســــته شــــده اســــت و 

، طیب با نگاهی گفتمانی و  به‌درستی، تنها مؤمنان خالص را شامل قانون آیه می‌داند. در میان مفسران معاصر
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ید:  متناسب با شرایط سیاسی روز می‌گو

ِ آنها این است که داخل در حزب الهی شــــوند تا مشمول آیه “ألا إن حزب 
»تمام �مِّه

اللّه هم المفلــــحون” )مجادله/۲۳( قــــرار گیرند، یــــا در حزب رسول و مؤمنان باشــــند 
تا مشــــمول آیۀ “و من يتول اللّه و رســــوله و الذين آمنوا فإن حــــزب اللّه هم الغالبون” 
)مائده/۶۱( شــــوند. کلمــــۀ ولیجــــه  به‌معنــــای دخول در حزب اســــت« )طیب،78  

۱۳،ج۶، ص۱۹۱(.

، واژۀ »ولیجــــه« با دیگر آیات قرآنی پیوند خورده اســــت و در چارچــــوب گفتمان سیاسی  در این تفسیر

یه‌پردازی اجتماعی معنا می‌یابد. بدین‌سان، تنها افراد منتسب به حزب‌اللّه مورد اعتماد دانسته  اسلام و نظر

شده‌اند و افراد غیر منتسب به حزب‌اللّه در این مجموعه قرار نگرفته‌اند.

این سیر نشــــان می‌دهــــد که تفسیر »ولیجــــه« از معنایی لــــغوی و عمومــــی، به‌سوی معــــانی دقیق‌تر و 

، درنهایت به‌سوی گفتمانی سیاسی و اجتماعی تحول یافته است. بافت‌مدار

1-1-3. بررسی واژه در تفاسیر اهل�سنت

ین،  در تفاسیر اهل‌ســــنت نیز همین سیر تطور معنایی مشاهده می‌شــــود؛ بدین معنا که در تفاسیر آغاز

کید شده است.  بیشتر بر جنبههای زبانی و لغوی واژه تأ

یسد:  برای نمونه، طبری در تفسیر خود، »ولیجه« را شیئی می‌داند که در غیر خود داخل می‌شود. او می‌نو

»ولیجه: هو الشــــيء يدخل في آخر غيره. يقال: ولج فلان في کذا يلجه، فهو وليجة. 
و إنما عُُنِيي بها في هــــذا الموضع البطانة من المشــــرکين؛ نهى اللّه المؤمنين أن يتخذوا من 
عدوهم من المشرکين أولياء يفشون إليهم أسرارهم« )طبری، ۱۴۱۲ق، ج۱۰، ص۶۵(. 

طبری آشکارا از مفهوم بیگانگی و دخول یک عنصر ناهمگون غیر خودی در میان جمعی همگون خودی 

 بر معنای 
ً
ید و با توجه به بافت آیه، مصداق آن را مشــــرکان می‌داند. نگاه طبری به واژه عمدتاً ســــخن می‌گو

لغوی آن در کلام عربی استوار است و او بدون ورود به جزئیات، مشرکان را دربرابر مؤمنان قرار می‌دهد.

يفشون إليهم أسرارهم«  در تفاسیر میانی، مانند تفسیر بغوی، چنین آمده است: »بطانة وأولياء يوالونهم و
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 لغوی فراتر رفتــــه و معنایی مفهومی‌تر 
ً
)بــــغوی، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۳۲۲(. با این ســــخن، بغوی از دایــــرۀ صرفاً

و آزادتر از واژه ارائه کرده اســــت. از نگاه او، »ولیجه« به انســــان رازدار اطلاق می‌شــــود و شامل همۀ مؤمنان 

نمی‌گردد. به‌عبارتی، معنای واژه در این تفسیر محدودتر شــــده اســــت و تنها گروهی خــــاص از مؤمنان را دربر 

می‌گیرد و همۀ مومنان یا مســــلمانان در این مصداق داخل نمی‌ شــــوند. آنچه بغوی را به این تفسیر کشــــانده، 

 در همۀ مؤمنان یافت نمی‌شود.
ً
کید بر عنصر »رازداری« است که لزوماً تأ

کید کرده و با اشــــاره به ســــخن  ، آلوسی نیز بــــر معنای رازداری و حفظ ســــر تأ در میان مفســــران متأخر

ابن‌عباس که »ولوج« را  به‌معنای داخل شدن دانســــته، ولیجه را در آیه با مفهوم لغوی »دخول« پیوند داده 

است )آلوسی، ۱۴۱۵ق، ج ۵، ص۲۵۷(. 

یه‌پردازی و پیوند آیه  ، نوشتۀ رشید رضا، این سیر به‌سوی نظر در برخی تفاسیر جدید، ازجمله تفسیر المنار

با مسائل سیاسِیِ روز پیش رفته است و مفهوم »نفوذ« و ضرورت جلوگیری از نفوذ دشمنان در جمع مسلمانان 

یسد:  برجسته شده است. رشید رضا ذیل آیۀ »و لم يتخذوا من دون اللّه و لا رسوله و لا المؤمنين وليجة« می‌نو

»أي و لم يتخذوا لأنفســــهم دخيلة و بطانة من المشــــرکين الذين يحــــادون اللّه تعالى 
يقاتلون المؤمــــنين أنصار اللّه  بالشــــرک به، ويحادون رســــوله بالصد عن دعوتــــه، و
يقفونهم على سياسة الأمة، کما  ورســــوله، يطلعون أولئک الولائج على أســــرار الملة و

يفعل المنافقون ومرضى القلوب فيکم« )رشید رضا، ۱۴۱۴ق، ج۱۰، ص۲۰۲(.  فعل و

، به‌روشنی میان مفهوم »ولیجه« و مسائل سیاسی و مصالح اجتماعی پیوند برقرار کرده است  او با این تفسیر

و تفسیری به‌روز و متناسب با شرایط جدید ارائه داده که برای مخاطب امروزی قابل‌درک و الهام‌بخش است. 

در مجموع، تفاسیر اهل‌سنت از معنای لغوی محض آغاز کرده‌اند، سپس به مفهوم رازداری و درنهایت، به 

تحلیل سیاسی- اجتماعی از مقولۀ »نفوذ« دست یافته‌اند. این سیر نشان‌دهندۀ تکامل فهم مفسران از واژۀ 

»ولیجه« و تطبیق آن با نیازها و شرایط هر دوره است.

یقین نشان می‌دهد که این  بی و تفاسیر فر بررسی سیر تطور معنایی واژۀ »ولیجه« در فرهنگهای لغت عر

یج به مفاهیم استعاری و کنایی ازقبیلِِ »رازداری، هم‌پیمانی، نفوذی« تحول  واژه از معنای اصلی لغوی به‌تدر

کید بر همان معنای لغوی و مصداق‌یابی آن در تقابل مؤمنان با  یافته است. در تفاسیر متقدم شیعه و سنی، تأ
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یقین، عنصر »رازداری و اخلاص« برجسته شده و شمول معنایی واژه  مشرکان شده است. در تفاسیر میانی فر

یف شده و  ، این واژه در گفتمانی سیاسی- اجتماعی بازتعر محدودتر ‌گردیده است. در تفاسیر متأخر و معاصر

یجی معنای واژه از  به مفهومی کاربردی برای شرایط روز تبدیل گشته است. این سیر نشان‌دهندۀ تکامل تدر

یک مفهوم لغوی ساده به‌سوی معانی عمیق‌تر اعتقادی، اخلاقی و سیاسی در بستر تفاسیر است.

»
ً

دََةً
َ

1-2. واژۀ »حفَ

زْْوََاجًًا 
َ
نفُُسِِــــکمْْ أَ

َ
ــــنْْ أَ م�� کم 

َ
 لَ

َ
ُ جََعََلَ یب قرآن اســــت کــــه در آیــــۀ: »وََ ا��للَّهُ واژۀ »حفــــدة« از دیگر واژگان غر

ِ هُُمْْ 
ــــتِِ ا��للَّهِ نُُِمِونََ وََ بِِنِِعْْم� ــــؤْْ بََاطِِلِِ ي�

ْ
 فََبِِالْ

َ
ــــاتِِ أَ ب� �يِِّ

ــــنََ ال�طََّ م�� زََقََکم  ــــدََةًً وََ رََ ــــنِِيَنَ وََ حََف� زْْوََاجِِکم ب�
َ
نْْ أَ ِ کــــم �مِّ

َ
 لَ

َ
وََ جََعََلَ

يََکفُُرُُونََ«)نحل/72( درکنــــار واژه »بنین« به کار رفته اســــت. خداوند در این آیــــه از نعمتهای خود ازجمله 

همسران، فرزندان و »حفدة« یاد می‌کند. این واژه به‌دلیل ابهام در مصداق و گسترۀ معنایی، همواره مورد توجه 

یشه‌شــــناختی »حفدة« در منابع لغوی و  مفســــران بوده و معانی متعددی برای آن ذکر شده اســــت. بررسی ر

سپس تحلیل سیر تحول تفسیری آن در تفاسیر شیعه و سنی، ما را به فهم دقیق‌تری از این نعمت الهی رهنمون 

می‌سازد.

1-2-1. بررسی لغوی

ابن‌عباس در پاســــخ به نافع بــــن ازرق، »حفــــده« را  به‌معنای »ولد الولد« )نوه( دانســــته اســــت )ابن 

ید  « معنا کرده اســــت )ز ید بــــن علی آن را »خدمتکاران و یــــاران« و نیز »دو خواهر عباس، بی‌تا، ص35(. ز

یشــــۀ »حفــــد« را  به‌معنــــای »چابکی در کار و خدمــــت« می‌داند  بــــن علی، 1412ق، ص132(. فراهیدی ر

)فراهیــــدی، 1410ق، ج1، ص207(. ابن‌فارس نیز »حفد« را  به‌معنای ســــرعت در عمل و جمع شــــدن برای 

خدمت دانسته و »حفده« را »اعوان« معنا کرده اســــت )ابن‌فارس، 1404ق، ج2، ص84(. راغب اصفهانی 

»حفده« را جمع »حافد«  به‌معنای »متحرک و کسی که در خدمت شتاب می‌کند« می‌داند و مفسران آن را به 

یرا خدمت آنان صادقانه‌تر است )راغب اصفهانی، 1412ق، ص243(.  »اسباط« )نوهها( تفسیر کرده‌اند؛ ز

« یاد کرده اســــت )زمخشری، 1407ق،  زمخشری نیز آن را به »اعوان« معنا کرده و از مجاز آن به »فرزندان پســــر

 ، « و نیز »یاران« دانســــته اســــت )ابن‌منظور ج1، ص199(. ابن‌منظور به نقل از فراء، »حفده« را »دو خواهر

1414ق، ج3، ص153(.
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1-2-2. بررسی در تفاسیر شیعه

یکردهای گوناگونی داشته‌اند؛ گاه به‌تفصیل و گاه به‌اختصار به  مفسران شیعه در تبیین واژۀ »حفدة« رو

دلالتهای آن پرداخته‌اند.

؛ يعني 
ً
یسد: »و قوله "و اللّه جعل لکم من أنفسکم أزواجاً در میان تفاسیر کهن، علی‌ بن ابراهیم قمی می‌نو

حََ فََدََةًً قال: الأختانُُ« )قــــی، ۱۳۶7ش، ج۱، ص۳۸۷(. »و خداوند برای شمــــا از  حواء خُُلقت مــــن آدم، و وََ

ید«؛ یعنی حوا از آدم خلق شد. )جنس( خودتان همسرانی آفر

« تفسیر کرده اســــت. به‌نظر می‌رســــد با توجه بــــه محور هم‌نشینی و  او »حفدة« را  به‌معنای »دو خواهر

مجاورت واژۀ »بنین« در آیه، دلالت »حفدة« بر مؤنث را منطقی دانســــته اســــت، هرچنــــد دلیل انتخاب »دو 

« به‌جای »خواهران« روشن نیست.  خواهر

گاهی از غرابت واژه، آرای گوناگون مفسران پیشین را گرد آورده است:  شیخ طوسی در تبیان، با آ

»مجاهد و طاوس گفتند: حفدة  به‌معنای خدمتکاران است. ابن‌عباس: خدمتکاران 
: فرزندان زن از شــــوهر  : فرزندان و نوهها؛ و در روایتی دیگر و یاران؛ و در روایتی دیگر
پیشین. حســــن بصری گفت: هرکه تــــو را یاری کند، حفدۀ توســــت؛ خواه پســــران، 
یشان. ابن‌مسعود، ابوالضحی، ابراهیم نخعی و سعید بن  نوههای دختری، یاران یا خو
جبیر گفتند: حفدة  به‌معنای دو خواهر و نیز همسران دختران است« )طوسی، بی‌تا، 

ج۶، ص۴۰۶(. 

گاه بوده اســــت. ازاین‌رو، دلالتهای گونــــاگون آن را با ذکر آرای  شیخ طوسی بــــه‌خوبی از غرابت این واژه آ

مفسران و صاحب‌نظران پیشین گرد آورده اســــت و بدین ترتیب، بر اختلاف دیدگاهها و اشتراک‌ناپذیری معنا 

 نقش راوی و 
ً
کید کرده اســــت. او با گزارش این اقوال متعدد، بدون آنکه یکی را بر دیگری ترجیح دهد، صرفاً تأ

یک از این معانی در جای خود ارزشمند و قابل‌تأمل هستند. گزارش‌دهنده را   ایفا کرده و نشان داده است که هر

اما طبرسی در مجمع‌البیان، با تکیه بر معنای لغوی، به تبیین مفهوم واژه پرداخته است: 

»الحفدة جمع حافد و أصل الحفد الإســــراع في العمل و منه ما جــــاء في الدعاء و إليک 
نسعى و نحفد و منه قيل للأعوان حفدة لإسراعهم في الطاعة«؛حفدة جمع حافد است 
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و اصل آن  به‌معنای سرعت در عمل و خدمت اســــت. در دعای قنوت می‌خوانیم: "و 
یرا در  إلیک نسعی و نحفد"؛ از همین روست که به یاران و اعوان "حفدة" گفته می‌شود، ز

اطاعت و پیروی شتاب می‌کنند«)طبرسى، 1372ش، ج6، ص575(.

چنان‌که مشخص است، از نگاه طبرسی معنا و مفهوم واژه به‌جای ذکر مصداقها راهگشا است و وی با 

ینش مصادیق آزاد  بیان معنای لغوی، واژۀ مقصود خداوند از کاربرد آن را بیان کرده اســــت و خواننده را در گز

گذاشته است. 

، علامه طباطبایی با نگاهی تحلیلی می‌فرماید:  در میان مفسران معاصر

»خدای تعالی فرمود: "و جعل لکم من أزواجکم بنين و حفدة". حفدة جمع حافد است 
یشان  یع دارد، خواه از خو و  به‌معنای کســــی اســــت که در خدمت، جنب‌وجوشی سر
یرا  باشد خواه بیگانه؛ اما مفسران آن را به "اسباط" )نوهها( و مانند آن تفسیر کرده‌اند؛ ز

خدمت نوهها صادقانه‌تر است« )طباطبایی، ۱41۷ش، ج۱۲، ص۴۲۹(.

چنان‌که ملاحظه می‌ شود، تطور و تکامل واژه در نزد علامه به درجۀ مناسب و قابل‌قبولی رسیده است. 

این مفســــر علاوه‌بر بیان معنای لغوی که مدلولهای گوناگونی را شامل می‌ شود، یکی از مصادیق را به‌دلیل 

صفای خدمت، بر دیگر مصادیق ترجیح داده اســــت. معنایی که وی از واژه به دست داده است، کامل‌ تر و 

دقیق‌ تر است. 

این سیر در تفاسیر شیعی نشــــان می‌دهد که تفسیر »حفدة« از گزارش صرفِِ اقوال گوناگون توسط قمی 

و طوسی، به‌سوی تبیین معنای جامع لغوی در دیدگاه طبرسی صورت گرفته اســــت. ســــپس به‌سوی ترجیح 

مصداقی براساسِِ معیارهای معنایی توسط علامه طباطبایی تحول یافته است. بدین‌ترتیب، واژۀ »حفدة« از 

دایرۀ ابهام بیرون آمده و معنایی روشن‌تر و متناسب‌تری با سیاق آیه یافته است.

1-2-3. بررسی در تفاسیر اهل�سنت 

مفســــران اهل‌ســــنت نیز به ســــهم خود، با دقت و تفصیل، به تبیین معنای واژۀ »حفدة« پرداخته‌اند. 

ازمیانِِ مفســــران کهن، مقاتل‌ بن ســــلیمان دیدگاهی متفــــاوت ارائه کرده اســــت:  »و حََفََدََةًً يــــعني بالبنين 

، والحفدة الکفار يحفدون أباهم بالخدمة، وذلک أنهم کانــــوا في الجاهلية يخدمهم أولادهم« )مقاتل  الصغار
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بن ‌سلیمان، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۴۷۷(. 

از نگاه او، »حفدة« به فرزندان کافری اشاره دارد که در دوران جاهلیت به پدران خود خدمت می‌کردند. 

از نگاه وی، »حفدة« همان معنای پسران را دارد؛ اما تفاوت آن با »بنین« در مصداق‌یابی زمانی است؛ یعنی 

این واژه به پسران متعلق به عصر جاهلیت اختصاص دارد.

، عن عاصم، عن  يب، قال: ثنــــا أبوبکر یر را نقل می‌کنــــد: »حدثنا أبوکر طبری در جامع البیــــان روایت ز
ورقاء: ســــألت عبداللّه ما تقول في الحفدة؟ هم حشــــم الرجل؟ يا أبا عبدالرحمن! قــــال: لا، ولکنهم الأختان« 

)طبری، ۱۴۱۲ق، ج۱۴، ص۹۶(. 

کید کرده است و دلالت واژه  « تأ طبق این نقل، طبری همانند قمی از مفسران شیعه، بر معنای »دو خواهر

بر خادمان را نادرست می‌داند. از نگاه او، »حفدة« در تقابل با »پسران«  به‌معنای »خواهران« است.

فخر رازی با دقتی خاص، با گزارش واحدی، به تحلیل واژه پرداخته است: 

واحدی گفت: اصل حفده از حفد اســــت که شــــتاب در خدمت و عمل است. گفته 
 هرگاه شتافت. حفدة جمع حافد است و 

ً
 و حفداناً

ً
 و حفوداً

ً
می‌شــــود: حفد يحفد حفداً

حافد کسی است که در خدمت به تو می‌شتابد و در طاعت تو سبقت می گیرد. حفده 
در لغت به معنی یاران و خدمتکاران است، پس لازم اســــت که منظور از حفده در آیۀ 
یرا که خدای متعال فرمود:  مذکور یاوران باشد، کسانی‌که از قِِبََل زن به مرد می‌رسند؛ ز
»و برای شما از همسرانتان فرزندان و نوههایی قرار داد«، پس یاران که از قِِبََل زن به مرد 

نمی‌رسند، مشمول این آیه نمی‌شوند  )فخر رازی، ۱۴۲۰ق، ج۲۰، ص۲۴۵(.

وی با تبیین معنای لغوی »حفد« به »شــــتاب در خدمت«، واژه را به »یــــاران و خدمتکاران« معنا کرده 

اســــت؛ اما با توجه به محور همنشینی واژۀ »أزواج« در آیه، نتیجه می‌گیرد که این یاران باید ازجانبِِ همســــران 

تی، اصل بر  بــــر می‌گیرد. به‌عبــــار به انســــان رسیده باشــــند؛ ازاین‌رو، مصادیقی چون دختــــران و نوهها را در

یاری‌رسانی است؛ اما قید »از همسرانتان« دایرۀ شمول آن را محدود می‌کند.

، جنبۀ جدیدی از معنای واژۀ »حفده« کشف نشده است. برای مثال، آلوسی  در میان مفســــران معاصر

»حفده« را جمع »حافــــد« و  به‌معنای زمانی می‌داند که فــــرد در خدمتگزاری و پیروی کردن شــــتاب می‌ورزد 
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)آلوسی، ۱۴۱۵ق، ج۷، ص۴۲۷(.

به‌ نظر می‌رسد بررسی دقیق مفسران پیشین، جای چندانی برای کشــــف جنبههای تازه از این واژه باقی 

نگذاشته است؛ ازاین‌رو، تفاسیر معاصر بیشتر به بازگویی همان آرای کهن بسنده کرده‌اند.

این سیر نشان می‌دهد که تفاسیر اهل‌ســــنت نیز همانند تفاسیر شیعه، از گزارش صرف اقوال گوناگون، 

به‌سوی تحلیل لغوی و توجه بــــه محورهای همنشینی حرکت کرده‌انــــد. فخر رازی با نگاه تــــرکیبی خود، میان 

معنای لغوی و ساختار آیه پیوند برقرار کرده و تفسیری منسجم‌تر از واژۀ »حفدة« ارائه داده است.

یقین نشــــان می‌دهد که ایــــن واژه با وجود  بررسی سیر تطور واژۀ »حفــــده« در منابع لــــغوی و تفاسیر فر

یشۀ مشترکی در مفهوم »سرعت و شتاب  گسترۀ معنایی وسیع )یاران، خدمتکاران، نوهها، دو خواهر و...(، ر

یج  در خدمت« دارد. در تفاسیر شیعــــه، با تکیه بر معنای لغوی، تفسیری جامع  برای آن ارائه شــــده و به‌تدر

ازسوی علامه طباطبایی به تکامل معنایی نزدیک شده است. در تفاسیر اهل‌سنت نیز با تحلیل لغوی و توجه 

به همنشینی آن با »أزواج«، ازسوی فخر رازی دچار محدودیت معنایی شده است. این سیر نشان می‌دهد که 

ینند. یب برگز ین مصداق را برای این واژۀ غر مفسران کوشیده‌اند با توجه به بافت آیه، مناسب‌تر

»
ً

1-3. واژۀ »هامِِدََةً

در توصیف زمین خشــــک و بی‌گیاه که بــــا نزول باران حیات دوبــــاره می‌یابد، واژۀ »هامــــدة« به کار رفته 

جٍٍي« )حج/5(.  ِ ّ�لِّ زََوْْجٍٍ �بَهِ


ــــنْْ ک نْْبََتََتْْ م�
َ
بََتْْ و أَ تّْْ�زَّ وََ رََ اءََ اهْْتََ َ ا ا�لْمَ َ �يْهَ

َ
نََا عََلَ

ْ
لْ نْْزََ

َ
رْْضََ هََامِِدََةًً فََإِِذََا أَ

َ �لْأَ
اســــت: »و تََرََى ا

یشۀ »همد«   یری زنده از قدرت مطلق الهی را در احیای مردگان به دست می‌دهد. »هامدة« از ر این واژه تصو

یــــژه‌ای دارد.  به‌معنای خشــــکی، ســــکون و خاموشی اســــت و کاربرد آن در این آیه، ابعاد بلاغی و معنایی و

یقین، نشان‌دهندۀ عمق  واکاوی این واژه در فرهنگهای لغت عربی و پیگیری سیر تفسیری آن در تفاسیر فر

پردازی قرآنی و تأمل مفسران در تبیین قدرت الهی است. یر تصو

1-3-1. بررسی لغوی

أزهری »الأرض الهامدة« را به زمین خشک و بی‌گیاه معنا کرده و »همود« را  به نبود حیات و گیاه دانسته 

 » اســــت )ازهری، 1421ق، ج6، ص126(. ابن‌قتیبۀ دینوری آن را »مرده و خشک« معنا کرده و به »همود النار
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)خاموش شــــدن آتش و خاکستر شدن( تشــــبیه نموده اســــت )ابن‌قتیبه ، 1398، ص290(. راغب اصفهانی 

: طفئت، و منه أرض هامدة لا نبات فيها، و نبات هامــــد: يابس«؛ آتش خاموش  یســــد:  »همدت النار می‌نو
شــــد، و در همین معنا اســــت زمین هامده که گیاه در آن نیست، و گیاه هامد یعنی خشــــک )راغب اصفهانی، 

1412ق، ص845(. 

یحی، 1375، ج3، ص168(. زبیدی با تفصیل  طریحی نیز آن را به »خشک و مرده« معنا کرده است )طر

ید: »هامدة« را در عبارت »شــــجرة هامدة إذا اســــودت و بليت« به »سیاه و پوسیده‌شده«  بیشــــتری می‌گو

یان بر معنای اصلی  معنا کرده و آن را مجاز دانســــته اســــت )زبیدی، 1414ق، ج5، ص337(؛ بنابرایــــن، لغو

یک با تعابیر متفــــاوت آن را بیــــان کرده‌اند که  »خشــــکی، بی‌گیاهی و مرگ‌زدگــــی« اتفاق‌نظر دارند؛ امــــا هر

نشان‌دهندۀ غرابت واژه است.

1-3-2. بررسی در تفاسیر شیعه

یب قرآن، مورد توجه مفسران قدیم و جدید قرار گرفته است. شیخ  واژۀ »هامدة« نیز مانند دیگر واژگان غر

طوسی در تبیان »هامدة« را  به‌معنای خشک، فرسوده و بی‌گیاه دانسته است و با استناد به شعری که در آن 

کید کرده است )طوسی، بی‌تا،  یدگی جسم و پوسیدگی لباس اشــــاره شده، بر مفهوم فرســــودگی تأ به رنگ‌پر

یده و پوسیده اســــت و برای تبیین معنای این  ج۷، ص۲۹۱(. از نگاه شیخ طوسی، این واژه  به‌معنای رنگ‌ پر

واژه از مصادیقی همچون گیاه، پوست و لباس استفاده کرده است تا چگونگی حالت زمین در توصیفی قرآنی را 

یر بکشد. به تصو

طبرسی در مجمع البیان معنایی نزدیک به معنای مدنظر شیخ طوسی یعنی »نابودشده« را آورده است و 

برای درستی دیدگاه خود، به سخن مجاهد اشــــاره کرده که وی »هامده« را  به‌معنای زمین خشک و تهی از اثر 

هر گیاهی تفسیر کرده اســــت )طبرسی، ۱372ش، ج7، ص۱14(. او »هامدة« را به »نابودشده« و به نقل از 

مجاهد، به »خشک و تهی از هر اثر گیاهی« تفسیر کرده است.

یســــد: وقتى  ، علامه طباطبایی در المیزان با بهــــره‌گیری از نظر راغب اصفهانی می‌نو از مفســــران معاصر

« معنايش اين است که آتش خاموش شد و از همين باب است »ارض هامدة«  گفته مىشود »همدت النار

يعنى زمین بدون گياه، و نبات »هامد« يعنى گياه خشــــک )طباطبــــایی، 1417ق، ج۱۴، ص۳۴۴(. چنان‌که 
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ملاحظه می‌شود، علامه طباطبایی با بهره‌ گیری از نظر راغب اصفهانی معنای واژه را ازجهتِِ لغوی بیان کرده 

اســــت و ارتباط آن را با موصوف؛ یعنی »الأرض« تبیین نموده است. از نگاه او، با توجه  به‌معنای لغوی، تعبیر 

»أرض هامده«  به‌معنای زمین بدون گیاه است؛ اما اگر »هامده« صفت »نبات« در نظر گرفته شود،  به‌معنای 

خشک است و اگر صفت »آتش« در نظر گرفته شود،  به‌معنای خاموش است. 

 
ً
صادقی تهرانی در تفسیر خود با بســــط بیشــــتری »و ترى الأرض هامدةًً« را این گونه معنا می‌کند: »عواناً

بین الموت و الحیاة مستعدة للحیاة« یعنی زمین را خشک می‌ بینی؛ یعنی میان مرگ و زندگی قرار دارد و مستعد 

زندگی است. در ادامه »هامدة« را نه  به‌معنای مرگ کامل؛ بلکه حالتی میان مرگ و زندگی می‌داند و با تشبیه 

یری و متناسب با گفتمان قیامت ارائه  آن به جانوری که پس از حرکت و جنبش آرام گرفته است، تفسیر تصو

می‌دهد )تهرانی، ۱۴1۰ق، ج۲۰، ص۱۶(. 

کید داشته‌اند،  این سیر تطور معنایی نشــــان می‌دهد که مفسران قدیم بر معنای خشکی و فرســــودگی تأ

حال آنکه در تفاسیر معاصر با دقتی خاص، مفاهیمی چون »حالت میان مــــرگ و زندگی« و »آمادگی برای 

حیات دوباره« نیز به گسترۀ معنایی واژه افزوده شده است.

1-3-3. بررسی در تفاسیر سنت

بارۀ معنا و  یب قرآنی، توجه بسیاری از مفسران اهل‌سنت را به خود جلب کرده است و آنان در این واژۀ غر

کاربرد آن در آیۀ مورد بحث، دیدگاههای گوناگونی را بیان داشته‌اند. 

ید: »و ترى الأرض هامــــدةًً: قال لا نبات فيها. و  طبری، مفســــر نامدار قرن چهارم، در جامع البیان می‌گو

قوله "فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت": يقول تعالى ذکره فإذا نحــــن أنزلنا على هذه الأرض الهامدة التي لا نبات فيها 

المطر من السماء...« )طبری، ۱۴۱۲ق، ج۱۷، ص۸۹(. او »هامدة« را به‌صراحت،  به‌معنای »بی‌گیاه« تفسیر 

کرده است. از نگاه وی، زمین هامده زمینی است که فاقد گیاه باشد. هرچند این معنا با برخی تفاسیر شیعه که 

مفاهیمی چون بی‌حرکتی یا حالت میان مرگ و زندگی را مطرح کرده‌اند، تفاوت دارد؛ اما در یک راستا و هم‌سو 

یرا زمین بی‌گیاه، به‌نوعی، زمینی خفته و بدون حرکت به شمار می‌رود. با آنهاست؛ ز

در همین چارچوب، ثعلبی نیز با این عبارت »و ترى الأرض هامدةًً: يابسة دارسة الأثر من الزرع والنبات 

« )ثعلبی، 1422ق، ج۷، ص۸(، همان معنای خشکی و بی‌گیاهی را بیان کرده است؛ اما با تشبیه  کهمود النار
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کید بر شدت،  یده است. این تأ کید ورز «؛ یعنی خاکستر آتش، بر شدت این خشکی تأ زمین به »همود النار

به‌منظور برجسته‌ســــازی قدرت خداوند در زنده کردن دوبارۀ زمینی کاملاً خشــــک اســــت؛ یعنی زمینی که 

پردازی کوشیده است، ضمن  یر این‌گونه خشک و خاکسترگون، بار دیگر سرسبز می‌شود. ثعلبی با این تصو

 کشیدن اعجاز الهی، مخاطب را به اقناع برساند. یر به تصو

یسد: این نشانه‌ ای بر قدرت  ، مفســــر قرن هشتم، در تفسیر خود »و ترى الأرض هامدةًً« می‌نو ابن‌کثیر

خداوند بر زنده کردن مردگان اســــت، همان‌طوری که زمین خشــــک و مــــرده را زنده می‌ کنــــد. وی در ادامه با 

یــــد. »زمین تیره‌ گون و  یکردی تشــــدیدی، »هامــــده« را زمینی بایر تفسیــــر می‌کند کــــه چیزی در آن نمی‌ رو رو

، ۱41۹ق، ج۵،  ازهم‌پاشیده« و »مرده« دو معنای دیگر است که وی از قتاده و سدی گزارش می‌کند )ابن‌کثیر

، درصدد است عظمت اعجاز الهی را در زنده کردن مردگان آشکارتر سازد. ص۳۴9(. وی با این کار

ید: زمینی که مرده است و هیچ  یکرد می‌گو یم خطیب، مفســــر معاصر مصری، در ادامۀ همین رو عبدالکر

نشانی از نشــــانههای زندگی در آن نیست. این زمین خشــــک و بی‌ آب و علف، همان چیزی است که انسان 

 مرده اســــت و در یک سکوت وحشــــت‌ انگیز و هولناکی مانند سکوت 
ً
با دیدگانش آن را می‌ بیند، پس تماماً

یادی که در آن هستند، حرکتی از آنها  قبرهاست )خطیب، ۲۰۰۳م، ج۹، ص۹84( که با وجود انســــانهای ز

پردازی ادبی، خواننده را به تأمل در قدرت مطلق  یر سر نمی‌ زند و کاملاً بی‌حرکت و خاموش هستند. این تصو

الهی وا مىدارد.

یده است. کاربرد چنین  یب را برگز یافت که چرا خداوند واژه‌ای غر ، شاید بتوان در با تأمل در این تفاسیر

یر ذهنی رهنمون می‌سازد و افقهای تازه‌ای  واژگانی، مفسران و خوانندگان را به گســــتره‌ای از معانی و تصاو

برای فهم و تدبر در آیات الهی می‌گشاید.

واژۀ »هامــــدة« در فرهنگهای لغت عربی  به‌معنای خشــــکی، ســــکون، خاموشی و بی‌گیاهی اســــت 

یان به »زمین خشــــک و بی‌گیاه«، »مرده و بی‌جان« و »خاکسترشــــده« تطور یافته اســــت. در  و ازسوی لغو

 لغوی فراتر رفته اســــت و با تفکیک کاربرد صفت برای موصوفهای 
ً
تفاسیر شیعه، این واژه از معنای صرفاً

گوناگون و با تحــــلیلی دقیق‌تر به »حالت میــــان مرگ و زندگــــی« و »آمادگی برای حیات« رسیده اســــت. در 

یکردی تشبیهی در پیش گرفته شده و به سکوت وحشتناک قبرها تشبیه  تفاسیر اهل‌سنت برای این واژه، رو

شده اســــت. این سیر نشــــان می‌دهد که واژۀ »هامدة« با وجود ثبات معنای محوری، از یک توصیف ساده 
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یری تحول یافته است و مفســــران کوشیده‌اند با بهره‌گیری از عناصر بلاغی، ابعاد  به مفهومی عمیق‌تر و تصو

تازه‌ای از قدرت الهی را در احیای مردگان به نمایش بگذارند.

1-4. واژۀ »مِِشْْکاة«

در تمثیل نور الهی واژۀ »مشــــکاة« به کار رفته است: »اللّه نور الســــموات و الأرض مثل نوره کمشکاة فیها 

ین آیات خداشــــناسی، همواره کانون  یژه‌اش در یکی از مهم‌تر /35(. این واژه به‌دلیل جایگاه و مصباح« )نور

 کاربرد تمثیلی »مشــــکاة« در قرآن، ابعاد معنایی عمیقی یافته است. بررسی 
ً
توجه مفسران بوده است. و ظاهراً

مفهومی این واژه در منابع لغوی و سیر تطور تفسیری آن در تفاسیر شیعه و سنی، ما را با  لایههای معنایی این 

تمثیل ناب قرآنی آشنا می‌سازد.

1-4-1. بررسی لغوی

فراهیدی در »العین«، »مشــــکاة« را به »حفرۀ کوچک در دیوار به اندازۀ یــــک طاقچه که روزنه ندارد« 

بی و حبشــــی نســــبت داده  بان عر معنا کرده اســــت )فراهیدی، 1410ق، ج5، ص389(. ازهری آن را به دو ز

و گاه  به‌معنــــای »قندیل« )فانوس( و گاه  به‌معنای »کوّّة« )طاقچه( دانســــته اســــت )ازهری، 1421ق، ج10، 

بان حبشی و  به‌معنای »طاقچه«دانسته است )ابن‌حسون، 1365، ص38(.  ص166(. ابن‌حسّّون آن را از ز

یسد: »المشکاة: کوّّة غير نافذة، ذلک مثل القلب، و المصباح مثل نور اللّه فيه؛ مشکاة  راغب اصفهانی می‌نو

طاقچه‌ای بدون روزنه است و آن مانند قلب، و چراغ مانند نور خدا در آن است« )راغب اصفهانی، 1412ق، 

ید: »مشــــکاة را بهتر است محفظه و چراغدان گفت« )قرشی، 1371،  ص363(. قرشی در قاموس قرآن می‌گو

ج4، ص66(.

1-4-2. بررسی در تفاسیر شیعه

یه و تحلیل شده اســــت. اهمیت و نقش مؤثر  این واژه در تفاسیر شیعه با دقت و موشــــکافِیِ مفسران تجز

یژه در حوزۀ خداشناسی، سبب شده اســــت تا مفسران با تمرکز بیشتری به  آن در اندیشه و معارف قرآنی، به‌و

يج، مشکاة  بررسی آن بپردازند. شیخ طوسی در التبیان فی تفسیر القرآن با استناد به سخن ابن‌عباس و ابن‌جر

را طاقچه‌ ای می‌داند که هیچ روزنه‌ ای ندارد. همچنین گفته شده، نور تمثیلی است برای قلب مومن و مشکات 

سینۀ اوســــت. از نظر ابی ابن‌کعب منظور از مصباح، قرآن اســــت و زجاجه، قلب آن می‌باشد. همچنین گفته 
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شده است مشکاة، ســــتون چراغ اســــت که در آن فتیله تعبیه می‌ شود و مانند طاقچه اســــت. کعب الأحبار 

گفت: مشکاة، محمد )ص( و مصباح، قلب اوســــت. سینۀ پیامبر )ص( به ستارۀ درخشان تشبیه شده است 

)طوسی، بی‌تا، ج۷، ص۴۳۶(.

گــــونی که شیخ طوسی ذکر کرده اســــت، همگــــی بر مفهومی  چنان‌که ملاحظه می‌شــــود، مصادیق گونا

مشترک؛ یعنی چیزی که محل تابش و تلألؤ نور است، دلالت دارند. این دلالت، خواننده را در درک مصادیق 

متنوع واژه یاری می‌کند.

، خواننده را در فهم  طبرسی نیز با ذکر معنای لغوی، شــــبیه آنچه طوسی گفته است؛ البته با دقت بیشــــتر

 نُُورِِهِ کََمِِشْْــــکاةٍٍ فِِيها 
ُ

ید: »المشــــکاة« در »مََثََلُ مصداق واژه بهتر یاری می‌ کنــــد. او با بیانی مبســــوط‌تر می‌گو

مِِصْْباحٌٌ« طاقچه‌ ای در دیوار اســــت که در آن شیشــــه گذاشــــته می‌ شود و ســــپس چراغ، پشت این شیشه 

گذاشته می‌ شــــود و این طاقچه درِِ دیگری دارد که چراغ در آن قرار داده می‌ شــــود )طبرسی، 1372ش، ج7، 

ص224 و 225(. در اینجا مفســــر به تبیین دقیق و مبسوط واژه پرداخته اســــت. از نگاه او مشکات جایگاه 

چراغ یا چراغدان است. او با بیان معانی دیگری، درصدد تبیین این معناست که مشکات جایی است که نور 

از آنجا تلألؤ می‌کند. با این تبیین، تشبیه نور خدا به مشکات روشن می‌گردد؛ بدین معنا که نور خداوند منبع و 

سرچشمه همۀ پرتوها و تابشها است.

، مکارم شــــیرازی در تفسیر نمونه با نگاــــهی دقیقتر و جزئی‌تر بــــه این واژه  در میان مفــــسران معاصر

پرداخته است:

»مشــــکاة« از مادۀ »شََــــکاة« در اصل  به‌معنــــای روزنه و محل کوچکی اســــت که در 
دیوار ایجاد می‌کردند و چراغهای معمول قدیم را بــــرای محفوظ ماندن از باد و طوفان 
در آن می‌نهادنــــد. گاه در داخل اطاق نیز طاقچه کوچکی درســــت می‌کردند و طرفی 
را که به بیرون اطاق و مشــــرف به حیاط بود، با شیشــــه می‌پوشــــاندند تــــا هم داخل 
اطاق روشــــن شــــود و هم صحن حیاط، و در ضمن، از باد و طوفان نیز مصون بماند. 
نیز به محفظههای شیشه‌ای »مشکاة« گفته می‌شــــود که به‌صورت مکعب‌مستطیل 
می‌ساختند و دری داشــــت و در بالای آن روزنه‌ای برای خروج هوا تعبیه می‌کردند و 
چراغ را در آن می‌نهادند. از آنجا که »مشکاة« اغلب در دیوار ایجاد می‌شد و نور چراغ 
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را متمرکز ســــاخته و منعکس می‌نمود، می‌توان گفت که »مشــــکاة« مانند قلب مؤمن 
است که نور ایمان در آن جای دارد. )مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج۱۴، ص476و477(.

مکارم شیرازی بیش از مفســــران قدیم به جنبههای مختلف واژه و کاربرد آن پرداخته است. او با توضیحات 

یر می‌کشد. به باور  مبسوط خود، ارزش و کارکرد مشکات در نورانی‌کردن خانههای کهن را برای خواننده به تصو

وی، مشکات علاوه‌بر روشــــن کردن محیط داخل، بیرون خانه را نیز نورانی می‌کرده و نورش فراگیر بوده است. 

یافت که تمثیل  چنین نکته‌ای در تفاسیر قدیم کمتر موردتوجه قرار گرفته است. با این دقت و ظرافت می‌توان در

نور خداوند به مشکات، تشبیهی دقیق و هدفمند و کاملاً قابل‌درک برای مخاطبان آن روزگار بوده است.

1-4-3. بررسی در تفاسیر اهل�سنت

یب »مشکاة« دیده می‌شود. جایگاه این واژه  بارۀ واژۀ غر در تفاسیر اهل‌سنت نیز توضیحات متنوعی در

یژۀ مفسران به کیفیت و ابعاد معنایی آن گردیده است.  و کاربرد آن برای تمثیل و تجسم نور الهی، موجب توجه و

یســــد: »اهل تفسیر در تبیین معنای المشکاة، المصباح و الزجاجة  طبری، از مفسران قدیم، در این باره می‌نو

یند و برخی دیگر گفته‌اند این تمثیلی  اختلاف نظر دارند. برخی گفته‌اند: مشکاة هر طاقچه بدون روزنه را گو

است که خداوند به قلب محمد؟ص؟ زده است« )طبری، ۱۴۰۲ق، ج۱۸، ص۴۰۲(.

چنان که ملاحظه می‌شود، در این گونه از تفاسیر اهل سنت مانند تفاسیر کهن شیعی، تبیین لغوی واژه 

اندک است و مفسر به سراغ بحث از مصادیق و مقاصد آیه رفته است. در مقابل، در تفاسیر متأخر توجه به 

دایره لغوی واژه فزونی می‌یابد. حسین بن‌مسعود بغوی، مفســــر قرن پنجم و اوایل ششم، گامی فراتر نهاده و 

از حبشی بودنِِ اصل واژه و از ارتباط آن با طاقچه‌ ای که روزنه‌ ای ندارد )چراغ‌دان( سخن گفته است و برای 

تبیین بیشــــتر با بیان نظر مجاهد، از ارتباط آن با خود چراغ سخن گفته اســــت )بغوی، 1420، ج3، ص415(؛ 

لذا از نگاه این مفسر مشــــکات علاوه‌بر آنکه  به‌معنای طاقچه بدون روزنه اشاره دارد،  به‌معنای چراغ‌ دان و 

درنهایت خود چراغ است. 

، مفسر قرن هشتم، پس از تبیین تفسیری، این‌چنین به شرح لغوی می‌پردازد: ابن‌کثیر

»کمِِشْْکاةٍٍ« آن‌گونه که ابن‌عباس، مجاهد، محمد بن کعب و دیگران گفته‌ اند: جای فتیله 
در فانوس است. این قول مشهور است و به این سبب بعد از آن فرمود: »فِِيها مِِصْْباحٌٌ‌« 



تح
ل
یل تط
ب
یقی
 سیر
 
تطور برداش


ت
 های مفسران




 
فریقین ا


 ز

پنج واژه غریب




 
آقر
ونی)

جة، حفدة، هامدة، مشکاة،یل











افک( با تک 



ه بر می


اب

 ین
غویل



181

 ، یعنی »در آن چراغ اســــت« و این چــــراغ، فتیله‌ ای اســــت که نور می‌ دهــــد )ابن‌کثیر
1419ق، ج۶، ص۵۲(. وی با اســــتناد به اقوال مفســــران پیشین، دلالت واژه بر »جای 
فتیله در فانوس« را برجسته می‌کند و بر این باور است که مشکات محلی است که نور 
از آن می‌تابد. آنچه از نگاه ابن‌کثیر اهمیت دارد و نظر خود را به برخی از مفسران مستند 
نموده است، دلالت واژه بر »جای فتیله« اســــت. به‌عبارتی، او  به‌معنای طاقچه اشاره 
نمی‌ کند؛ اما آنچه معنای او را در اشتراک با دیگر معانی قرار می‌ دهد، دلالت مشکات بر 

محل یا موضعی است که از آنجا نور به بیرون تابیده می‌ شود.

یکــــردی موجز بــــه تفسیر واژه   با رو
ً
مفســــران معاصر اهل‌ســــنت نیز از این دایــــره بیرون نرفتــــه‌ و غالباً

پرداخته‌انــــد. احمدمصطفی مراغی، مفســــر مــــصری قرن چهاردهم، نیز ماننــــد بغوی بر دخیل بــــودنِِ واژه و 

کید کرده و همان معنای مشهور را تکرار نموده است )مراغی، بی‌تا، ج۱۸، ص۱۰۶( و تفسیر  حبشی بودنِِ آن تأ

متفاوتی از آنچه مفسران گذشته گفته‌ اند ارائه نداده است. به طور کلی، مفسران اهل‌سنت با توجه به موقعیت 

تمثیلی واژه در آیه، به شرح لــــغوی آن پرداخته‌اند؛ ولی غرابت واژه در پرتو کاربرد روشــــن قرآنی خود، به تبیین 

دقیق و صحیح آن انجامیده است.

یقین نشان می‌دهد که  بی و تفاسیر فر بررسی سیر تطور معنایی واژۀ »مشــــکاة« در فرهنگهای لغت عر

این واژه از معنایی مشــــخص و عینی به‌سوی مفاهیمی نمادین و عمیق‌تر تحول یافته اســــت. در منابع لغوی، 

« یا »محفظه و چراغدانی« اســــت که چراغ در آن قرار  »مشــــکاة«  به‌معنای »طاقچه‌ای بدون روزنه در دیوار

یج ابعاد تازه‌ای یافته اســــت و به  می‌گیرد و نور را متمرکز و محافظت می‌کند. در تفاسیر شیعه، این معنا به‌تدر

مصادیق تمثیلی آن، مانند )قلب مؤمن، سینۀ پیامبر قرآن( رسیده است و در دورۀ معاصر با نگاهی دقیق‌تر و 

، به قلب مؤمن تشبیه شــــده است. در تفاسیر اهل‌سنت،  ، با توصیف کارکرد مشکات و تمرکز نور یری‌تر تصو

مفســــران متأخر همان معنای مشــــهور را پذیرفته‌اند. ایــــن سیر نشــــان می‌دهد که واژۀ »مشــــکاة« با حفظ 

(، در گذر زمان به نــــادی برای قلب مؤمن، سینۀ پیامبر ؟ص؟ و نور  معنای اصلی خود )محل و وسیلۀ تمرکز نور

هدایت الهی تبدیل شده است و مفســــران کوشیده‌اند با توجه به بافت تمثیلی آیه، ابعاد معنایی آن را ژرف‌تر و 

ملموس‌تر سازند.
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1-5. واژۀ »إِِفْ

یم آمده اســــت که از این تعداد پنج مرتبه به‌صورت  فْْک« و مشــــتقات آن )27( مرتبه در قرآن کر ِ
�لْإِ

واژۀ »ا

ذِِّ�لَّنََي 

مفرد )افک( به کار رفته اســــت )کوثری، ۱۳۹۴، ص ۱۲۸(. سیر تطور معنایی واژۀ »إفک« در آیه: »إِِّ�نَّ ا

ذِِّ�لَّي 

ِ وََا

�ثْمِ
 ِ

�لْإِ
مْْ مََا اکتََسََبََ مِِنََ ا ُ ّ�لِّ امْْرِئٍٍِ مِِ�نْهُ


کمْْ لِِک

َ
 هُُوََ خََيْْرٌٌ لَ

ْ
کمْْ بََلْ

َ
ا لَ سََبُُوهُُ شََــــّ�رًّ ْ  �تَحْ

الَا
فْْک عُُصْْبََةٌٌ مِِنْْکمْْ  ِ

�لْإِ
جََاءُُوا بِِا

/11(  مدنظر اســــت که به ماجرای تهمت بزرگی اشاره دارد که به یکی از  هُُ عََذََابٌٌ عََظِِيٌمٌ« )نور
َ
مْْ لَ ُ  کبْْرََهُُ مِِ�نْهُ

ى�لَّى
تََوََ

همسران پیامبر ؟ص؟ زده شد: 

یشه‌یابی این  یژه‌ای یافته اســــت. ر یخی و روایی نیز اهمیت و این واژه علاوه‌بر غرابت لغوی، ازجهتِِ تار

یقین، ابعاد معنایی و بلاغی آن را آشکار  واژه در فرهنگهای لغت عربی و سیر تطور تفسیری آن در تفاسیر فر

یخی کمک می‌کند. می‌سازد و به فهم بهتر این واقعه تار

1-5-1. بررسی لغوی

دینوری و ابن‌جوزی »إفک« را  به‌معنای »الکذب« )دروغ( دانســــته‌اند )ابن‌قتیبــــه ، 1398، ص301؛ 

ید: »الإفک: الکذب، و کذلک الأفيکة، و رجل أفّّاک: کذّّاب،  ابن‌جوزی، 1425ق، ص254(. جوهری می‌گو

 أي قلبه و صرفه عن الشيء« )جوهری، بی‌تا، ج1، ص16(. 
ً
فْْکاً

َ
فِِکهُُ أَ

ْ
فََکهُُ يََأْ

َ
و الأفک: مصدر أَ

یشۀ »إفک« را  به‌معنای »قلب الشــــيء و صرفه عن جهته«؛ یعنی واژگون کردن و بازداشتن  ابن‌فارس ر

از جهت اصلی می‌داند )ابن‌فارس، 1404ق، ج1، ص118(. راغب اصفهانی »إفک« را هر چیزی که از وجهۀ 

یاح مؤتفکة« مثال می‌زند  یب به ذهن از بادهای منحرف به »ر شایســــته خود منحرف شــــود، می‌داند و تقر

)راغب اصفهانی، 1412ق، ص79(. قرشی نیز این واژه را  به‌معنای »برگرداندن چیزی از حقیقتش« دانسته و 

یند که از واقعیت برگردانده شده است )قرشی، 1371ش، ج1، ص89(. دروغ را ازاین‌رو  »إفک« می‌گو

1-5-2. بررسی در تفاسیر شیعه

 در تمامی تفاسیر شیعی موردتوجه مفسران قرار گرفته اســــت. از جهات روایی و تفسیری، 
ً
یباً این واژه تقر

یکرد کتابهای  مباحث فراوانی پیرامون آن شکل گرفته است و مفسران شیعه نیز حسب نیاز مخاطبان و رو

تفسیری خود، به شرح و بســــط آن پرداخته‌اند. شیخ طوسی در التبیان »إفک« را دروغی می‌داند که چیزی 

را واژگون نشــــان می‌دهد و اصل آن را از »انقلاب« می‌داند. به نظر وی، »إفــــک«  به‌معنای برگرداندن معنا 
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از حق به باطل است، ازاین‌رو »آفِِک«  به‌معنای دروغگو اســــت )طوسی، بی‌تا، ج۷، ص۴۱۴(. مفسر قرن 

پیش گرفته و بر معنای دروغ برای واژۀ إفک  پنجم شیعی، در تفسیر و تبیین معنای افک جانب اختصار را در

کید کرده است و از بیان معانی متعدد خودداری کرده است.  تأ

امین‌الاسلام طبرسی با قید »العظیم«، معنای کذب را برای افک محدودتر ساخته است: »أي بالکذب 

العظيم الذي قلب فيه الأمر عن وجهه« )طبــــرسی، 1372ش، ج۷، ص۲۰۶(. چنان که ملاحظه می‌شــــود، 

طبرسی »إفک« را به »دروغ بزرگ« تفسیر کرده و برجستگی و عظمت آن را نسبت‌به سایر دروغها یادآوری 

نموده است. 

تفاسیر معاصر با دقت و تفصیل بیشــــتری به موضوع پرداخته‌اند. علامه با استناد به راغب اصفهانی، 

»إفک« را مطلق دروغ می‌داند؛ اما آن را به هر چیزی که از وجهۀ اصلی خود منحرف شــــود، تعمیم می‌دهد؛ 

خواه، اعتقــــادِِ منحرف از حق به باطل باشــــد یا عمل منحــــرف از نیکی به زشتی، و خــــواه، گفتار منحرف از 

صدق به کذب. بدین‌ســــان، وی دامنه معنایی إفک را گســــترش داده و آن را شــــامل انحراف در عرصههای 

یح کرده که همۀ اين معانى و موارد در کلام خداى تعالى استعمال شده است  گوناگون دانسته اســــت و تصر

)طباطبایی، 1417ق، ج۱۵، ص۸۹(.

علامه حالتهای گوناگون معنــــای »إفک« را با توجه به اصل دروغ‌ گویی بیان کرده اســــت. از نگاه او، 

»افک« معادل کذب و دروغ اســــت؛ اما در کیفیت، نیازمند تبیین اســــت و کاربرد آن را در قرآن با دقت شرح 

یادی  داده است و برای تبیین آن، از مطلق بودنِِ دروغ، سخن گفته اســــت؛ دروغی که از انحراف و قباحت ز

برخوردار اســــت و از مسیر حق فاصله گرفته اســــت. آنچه در این تفسیر علامه قابل استنباط است، تشابه 

إفک به باطل است. 

مکارم شیرازی نیز با نگاهی تحلیلی به این واژه پرداخته و با استناد به گفتۀ راغب اصفهانی، واژۀ »إفک« 

را به هر چيزى معنا کرده است که از حالت اصلى و طبيعی‌اش دگرگون شود؛ مثلاً بادهاى مخالف که از مسير 

اصلى انحراف يافته است را »مؤتفکه« مىنامند. سپس به هر سخنى، ازجمله دروغ و تهمت که انحراف از حق 

پيدا کند و متمايل به خلاف واقع گردد، »افک« گفته مىشــــود. ایشان با اشــــاره به تفسیر طبرسى که معتقد 

يند؛ بلکه دروغ بزرگى است که مســــئله‌اى را از صورت اصلی‌اش  است »افک« به هر دروغ ســــاده‌اى نمىگو

دگرگون مىسازد، واژۀ »افک« در این آیه را بيانگر اهميت اين حادثه و دروغ و تهمتى می‌داند که در اين زمينه 
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مطرح بوده است )مکارم شیرازی، ۱۳۷۳، ج۱۴، ص۳۹۲(.

مکارم شیرازی معنای »إفک« را بعد از تفصیل و بیان جزئیات، معادل دروغ و تهمت قلمداد کرده است 

کید کرده که این واژه با دروغ تفاوت دارد و آن را معادل »تهمت« و »دروغ بزرگ« دانسته است؛ بنابراین،  و تأ

در تفسیر مکارم، این واژه از تطور معنایی برخوردار است و کاربرد آن با چنین معنایی به‌دلیل اهمیت و عظمت 

حادثه و تناسب با بافت آیه است. 

این سیر نشــــان می‌دهد که تفسیر واژۀ »إفک« در تفاسیر شیعه، از معنای ســــادۀ »کــــذب« در دیدگاه 

، شامل  شیخ طوسی به‌سوی »دروغ بزرگ« در نگاه طبرسی گسترش یافته است. سپس به مفهومی گسترده‌تر

یژه« در تفسیر  هرگونه انحراف از حق در دیدگاه علامه طباطبایی و درنهایت به »تهمت و دروغی با اهمیتِِ و

مکارم شیرازی تحول یافته است. این تکامل معنایی، نشان‌دهنده ژرف‌نگری مفسران در تبیین واژگان قرآنی و 

توجه آنان به بافت و سیاق آیات است.

1-5-3. بررسی در تفاسیر اهل�سنت

یخی »افک«، در تفاسیر اهل‌ســــنت  واژه »إفــــک« علاوه‌بر غرابت لــــغوی، به‌دلیل ارتباط بــــا واقعۀ تار

یژۀ مفسران قرار گرفته و مکرّّر تبیین و شرح داده شده است. موردتوجه و

؛ اما مفید، دو معادل »کذب« )دروغ(  طبری، مفسر نامدار قرن چهارم، در تفسیر روایی خود، به‌اختصار

و »بهتان« )تهمت( را برای »إفک« ذکر کرده اســــت )طبری، ۱۴۱۲ق، ج۱۸، ص۶۸(. این معنا دلالت کاملی 

یرا افزون بر دروغ‌گویی، مفهوم تهمــــت و افترا را نیز دربر دارد و مفســــر هر دو را به‌طور  از واژه ارائه می‌دهــــد؛ ز

هماهنگ درنظر گرفته است. 

زمخشری در کشاف، با دقت و شمولیت بیشتری معنای واژه را این چنین بیان کرده است: »الإفک: أبلغ ما 

ک. وأصله الأفک، وهو القلب؛ لأنه قول  يکون من الکذب والافتراء. وقيل: هو البهتان لا تشــــعر به حتى يفجأ

مأفوک عن وجهه« )زمخشری، ۱۴۰۷، ج۳، ص۲۱۷(. 

، »إفک« را از دروغ و افترای بزرگ دانسته است و آن را بهتان و تهمتی ناگهانی معرفی می‌کند که  وی با این تعابیر

یشۀ »أفک«  به‌معنای قلب و واژگون‌سازی، بر  گاه نیست. زمخشری با اشاره به ر انسان پیش از مواجهه با آن، از آن آ
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کید می‌کند که »إفک« سخنی است که واقعیت را وارونه جلوه می‌دهد. او در تبیین این معنا، روایت و شأن  این نکته تأ

نزول آیه را نیز مدنظر داشته است و ازاین‌رو، به ابعاد روحی و روانی واژه نیز توجه نشان داده است.

آلوسی، از مفسران معاصر اهل‌سنت، در روح المعانی با جامعیت و دقتی افزون‌تر به شرح واژه پرداخته است: 

 ما يُُفســــر 
ً
»إن الذين جاءوا بالإفــــک: أي بأبلغ ما يکون من الکذب والافتراء، وکثيراً

ز فيه فتح الهمزة  ِ ک. وجُُ�وِّ . وقيل: هو البهتان لا تشــــعر به حتى يفجــــأ
ً
بالکذب مطلقاً

والفاء. وأصله من الأفک بفتح فســــکون، وهو القلب والصرف؛ لأن الکذب مصروف 
عن الوجه الذي يحق« )آلوسی، ۱۴۱5ق، ج۹، ص۳۰۸(.

 خواندنِِ  ین نوع دروغ و افترا اســــت، بــــه امکان فتحه‌دار کید بر این که »إفک« بزرگ‌تر آلوسی ضمن تأ

یشۀ آن را »أفک«،  به‌معنای قلب و واژگون‌سازی دانسته است. وی نیز بر جنبۀ  »همزه و فاء« اشاره کرده و ر

کید کرده است و »إفک« را دروغی معرفی می‌کند که انتظار وقوع آن نمی‌رود. ناگهانی بودنِِ بهتان تأ

، مفســــر جامع‌ تر و دقیق‌ تر و با ظرافتی خاص، نواقــــص تفاسیر کهن را مطرح کرده  در این تفسیر معاصر

اســــت. او علاوه‌بر مواردی که در تفسیر زمخشری آمده بــــود، از حرکات مختلــــف واژه در ایجاد تفاوت معنایی 

کید مفسر است. آلوسی نیز بر اصل مهم   بودنِِ إفک از کذب نیز مورد تأ آن سخن گفته اســــت. بزرگ و بالاتر

کید کرده و إفک را  به‌معنای دروغی که مورد انتظار نباشد، قلمداد کرده است.  ناگهانی بودنِِ خبر تأ

این سیر نشــــان می‌دهد که تفسیر واژۀ »إفک« در تفاسیر اهل‌سنت از معنای ســــاده »کذب و بهتان« 

ین دروغ«، »ناگهانی بودن« و »واژگون‌سازی  یژگیهایی چون »بزرگ‌تر کید بر و در دیدگاه طبری، به‌سوی تأ

حقیقت« در نگاه زمخشری و آلوسی تحول یافته است. این تکامل معنایی، بیانگر ژرف‌نگری مفسران در تبیین 

واژگان قرآنی و توجه آنان به بافت و شأن نزول آیات است.

یقین نشان می‌دهد که این واژه  بررسی سیر تطور معنایی واژۀ »إفک« در فرهنگهای لغت عربی و تفاسیر فر

یشه‌ای »انحراف و واژگون‌ســــازی« به‌سوی معانی »دروغ بزرگ، بهتان و تهمت« تحول یافته است. در  از معنای ر

منابع لغوی، »إفک«  به‌معنای برگرداندن چیزی از حقیقت خود و معادل کذب و افترا آمده است. در تفاسیر شیعه، 

این واژه از »دروغ« به »دروغ بزرگ« و سپس به مفهومی گسترده؛ یعنی انحراف در اعتقاد، عمل و گفتار تحول یافته 

ین دروغ و بهتان ناگهانی« سپس به ناگهانی بودن و  است. در تفاسیر اهل‌سنت، از »کذب و بهتان« به »رســــاتر
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، خروج »إفک« از دایره دروغ معمولی و ورود به  واژگون‌سازی حقیقت تحول یافته است. وجه مشترک همۀ تفاسیر

عرصۀ تهمت بزرگ است؛ با این تفاوت که مفسران شیعه بیشتر بر تحلیل معنایی آن تمرکز داشته‌اند.
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نتیجه‏‌گیری � 
 بر معنــــای لــــغوی واژه و بر تفاوت 

ً
در تبیین معنــــای »ولیجه« مفســــران قدیم شیعه واهل‌ســــنت، غالباً

کید کرده‌ اند؛ اما هر اندازه به تفاسیر متأخر نزدیک شده است،   دادن میان مسلمانان و غیر مسلمانان تأ قرار

این معنا ابعاد تازه‌ ای به خود گرفته اســــت و مصادیق آن محدود و مورد تأثیر گفتمان سیاسی اسلام قرار گرفته 

است. 

در ارتباط با تبیین معنــــای »حفده« می‌ توان گفت کــــه این واژه نیز یک سیر تکامل تســــلسلی را پیموده 

اســــت؛ اما غرابت شدید این واژه سبب شده اســــت که مفســــران کهن برخلاف روش اصلی خود، با تفصیل 

بیشــــتری به بیان معنا بپردازند. با وجود این، در تفاسیر جدید، تکامل و تبیین دقیق‌ تری در نحوۀ ارائه و بیان 

معنای واژه دیده می‌ شود، هرچند چیز جدیدی  به‌معنای آن اضافه نکرده‌ اند. 

بارۀ معنای واژۀ »هامــــده« می‌ توان یــــک نوع تکامل حــــداکثری را در معنایابی واژه در نزد مفســــران  در

مشــــاهده نمود. مفســــر ان کهن شیعه این واژه را به‌طور مطلق  به‌معنای نابودی و زوال مــــعنی کرده‌ اند؛ اما در 

، زوال مطلق مردود اســــت و مفســــران بر دلالت واژه بر مــــرگ و زندگی بــــه‌طور توأمان دلالت  تفاسیر متأخر

کید  ، جملگی بر معنای نابودی و زوال واژه بــــه‌طور مطلق تأ کرده‌ اند. مفســــران اهل‌ســــنت از قدیم تا معاصر

کرده‌ اند و شدت زوال و نابودی زمین را برجسته کرده‌اند تا معجزۀ الهی بهتر درک شود. 

سیر تطور معنای واژۀ »مشکاة« نشان می‌ دهد که این واژه در تفاسیر قدیم‌ تر گنگ و نامعلوم بوده است، 

یف لغوی به فهم واژه کمک کرده‌ اند. در تفاسیر  ، مفســــران با ذکر معادله‏ا و نکات ظر ولی در تفاسیر متأخر

کهن، اعم از شیعه و اهل‌تسنن، واژۀ مشکات بیشتر مصداق‌ محور بوده اســــت و جنبۀ لغوی، مکتوم یا کمتر 

مورد پردازش قرار گرفته اســــت. دلیل آن، شــــناخت مخاطبــــان آن روزگاران از واژه بوده اســــت؛ اما در تفاسیر 

گاه‌ اند،  يژه تفاسیر شیعی فارسی که مخاطبانشــــان غیر عرب‌  هســــتند و از دلالت معنایی واژه ناآ ، به‌و جدیدتر

مفسران با دقت و تیزبینی و پرداختن به جزئیات، به چرایی انتخاب این واژه و اهمیت آن در آیۀ قرآنی و تمثیل 

الهی اشاره کرده‌ اند. 

در ارتباط با سیر معنایی و تفسیری واژۀ »إفک«، این نتیجه به‌دســــت آمد کــــه این واژه در تفاسیر کهن 

شیعه و اهل‌ســــنت با جزئیات کمتری بیان شده اســــت و غالب مفســــران به مصادیق و روایتهای آن که 

مرتبط با عائشــــه اســــت، می‌ پرداختند؛ اما رفته‌رفتــــه صفات و متعلقات این واژه بیشــــتر شــــد و معانی‌ای 
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همچون دروغ بزرگ، مطلق دروغ، باطــــل و انحراف برای آن بیان شــــد. می‌ توان گفت کــــه در تفاسیر میانی 

 کاملی از واژه به‌دســــت آمده؛ اما با وجود این، در تفاسیر معاصر و جدید، 
ً
یباً )قرن پنجم و ششــــم( درکِِ تقر

يژه تفسیــــر مکارم و تفسیر آلوسی تطور واژه ادامه یافته و تکامل محســــوسی پیدا کرده اســــت. مفســــران  به‌و

کید کرده‌اند و آن را با دروغ ســــاده، متفاوت  برد این واژه و دلالت آن بــــر تهمت و افترا تأ معاصر بر چرایی کار

قلمداد کرده‌اند. تفاوت بارز در تفاسیر اهل‌سنت، قرار دادن قصۀ عائشــــه به‌طور دقیق برای تبیین معنای 

واژه است، به گونه‌ ای که این مفســــران، معنای دروغِِ غیر قابل انتظار را برای بیان معنای این واژه، برخلاف 

کید قرار داده‌ اند.  مفسران شیعه، مورد تأ

در مجــــموع، بررسی تطــــبیقی فرهنگهــــای لغــــت عربی ذیــــل واژگان پنج‌گانــــه، حاکی از آن اســــت که 

یربنای  یشــــه‌ای اتفاق‌نظر دارند. این معانی لــــغوی به‌منزلۀ مادۀ خــــام و ز لغت‌شناســــان در تعیین معانی ر

یکرد مفسران شیعه و سنی، به نحوۀ بسط و تطبیق  یقین عمل کرده‌اند؛ اما تمایز اصلی در رو مشترک تفاسیر فر

این معانی با بافت آیات، روایات تفسیری و نیازهای گفتمانی هر عصر بوده اســــت، به گونه‌ای که مفســــران 

کید بیشــــتر بر تحلیل بافت و سیاق، و مفسران اهل‌ســــنت با تمرکز افزون‌تر بر مصادیق روایی، سیر  شیعه با تأ

تطور معنایی این واژگان را رقم زده‌اند.
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